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 مترجم ی مقدمه

المرسلين وخاتم النبيين  سيد رب العالمين، والصلاة والسلام علىالحمد الله 

ان ودعا بدعوتهم يبنا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسحبسيدنا و

 يوم الدين. واستن بسنتهم إلى
جویم و راه ایمان تو را  و رضای تو را مدام می گویم تو را سپاس می !خدایا

پویم که تنھا با ایمان به تو و تبعیت از سنت پیامبر تو انسانیت ما زنده و  می
 شدن در درگاھت خواھیم بود. و مستوجب قبول ،زندگی ما ارزنده است

در میان انبوھی از گناھان خویش و رحمت وسیع و بخشش تو  !خدایا
و تا نفسی در تن ایم  تو ی هو امیدمان تنھا به این است که فقط بند ایم، مانده

 پرستیم. است جز تو ھیچکس و ھیچ چیز را نمی
تکنولوژی در قرون اخیر ھمراه با غروب ایمان از افق  گیر چشم پیشرفت

ھا بود، و از این تکنولوژی حوادث و جنایات  زندگی جمع کثیری از انسان
ھایی در گوشه و کنار این  و انسان ،ری به وجود آمدآو بسیار ھولناک و رعب

دست  یھان پھناور از این ارمغان بزرگ یعنی تکنولوژی و شعار دموکراسی بج
ولوژی و نکت ی هھدیاش  ھمهھا  این رپرست شدند،س سر و بی و پا و بی

فرار از ناپسندبودن شعار اش  ھمهھا  این دموکراسی بدون ایمان بود،
کردند و زرق و برق و  از تمدن فرار می ،که در واقع داشتندتجددگرایی بود 

تمدن  ی هھا سبب شد که خیلی از بزرگان نیز شیفت حلاوت این پیشرفت
جدید به نام تمدن پیشرفت فن و تکنولوژی یک بعدی شوند، و  ی هپوسید

بودن را با این تمدن معاوضه نمایند، و فقط لباس  ایمان و صداقت و خالص
باقی بماند، عبائی که گرد و غبار ھا  آن عبائی از دین و ایمان بر تنیا بگویم 
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شود که  گناه به حدی برآن نمایان است که ھر عاقلی از دور ھم متوجه می
و تملق و چاپلوسی است که صاحب آن جز جھت ارتزاق از این عبا عبای ریا 

و متأسفانه به اصطلاح دینداران  ،دین مظلوم بر تن خود باقی نگذاشته است
کنند و از درون شریعت  امروزی چون دین را در درون افراد جستجو می

گاھی و بی ته و برای آرامش دردھای شاطلاعند زود دینداری را کنار گذا ناآ
شوند، و علت  متوسل می هدرونی خود به ابزار نامشروع و نابودکنند

در حالی که غافل از اینند که دین  دانند. ماندگی خود را در این می عقب
پیشرفت انسان را در دو بعد معنوی و مادی یعنی پیشرفت در تکنولوژی و 
فن مشروعی که در خدمت آسایش انسان باشد در کلیه نصوصش به 

ین خواھان پیشرفت تک بعدی دھد و ھیچ وقت د پیروانش آموزش می
یا به اشتباه یعنی در ش نیست، و این عمل کسانی است که به عمد و پیروان

گاھی از شریعت دین را اینگونه به انسان که دین اند  ھا معرفی کرده اثر ناآ
ھا در فن و تکنولوژی است، و این یکی از عوامل  دشمنی پیشرفت انسان

بسیار مھمی است که مسلمانان از قافله تمدن جدید عقب افتادند، و آنچه 
امروزه عَلَم آن را در دست کسانی  ،دکه تا دیروز پرچمدار آن مسلمانان بودن

 اند. بینیم که شاگردان ما بوده می
و درست این چیزی است  ،بشر ھمیشه در تلاش برای بھتر زیستن بوده

آموزد و دانشمندان و خوشفکران و عاقلان ھمیشه  که دین به ما می
و اختراعات اند  پیشگامان این ابداعات و اختراعات جھت خدمت به خود بوده
 اما ھمیشه اند، و اکتشافات متعددی جھت بالابردن راندمان عمر انجام داده

اخیر بشر مخصوصاً در قرون اخیر  ی هسالدر طول تاریخ چھار الی پنج ھزار
اند  نس با بشر سالم نام نھادهھای بشر که خود را شر و ھمج تفالهکه ایم  دیده

درآمده بود، از این  ھای که در وجودشان به صورت عقده و به دلیل بیماری
 جھت خدمت به بشرھا  آن اختراعات و اکتشافاتی که مخترعین و مکتشفین



 ٣ ی مترجم مقدمه

 

و در این راه حتی ضررھای زیادی به جسم و  اند، را انجام دادهھا  آن
ھای سرطانی نھفته در  دن غدهبرای ارضاءکر ،شان نیز وارد شده است جان

تلفن  ،مانند استفاده از باروت و الکل و غیره اند، شان استفاده کردندهوجود
بردن بعد  از انواع اختراعاتی است که مخترع آن جھت از بیننیز یکی 

... آن را ز وقت وبه یکدیگر و استفاده بھتر ا تر آسان مسافت و دسترسی
بینیم که استفاده بیمارگونه از آن برای  اختراع کرد، اما متأسفانه امروزه می

 نی بسیار خطرناک است.اخلاق انسا
کوچک اثر استاد بزرگوار محمد عبدالعزیز  ی هآنچه که شما در این کتابچ

ھایی است که دامنگیر گروھی از  ای از گرفتاری خوانید گوشه الحمیدی می
ھا با رنج و سختی به دست  افراد شده که عزت و افتخاری را که سال

و در میان مطالب این  ،است ارزش نقش بر آب شده فن بیلبا یک تاند  آورده
حلاوت  ی هخورد که فریفت ھای مؤمنی به چشم می کتاب سرگذشت انسان

اند  دیدهاند  و زمانی که از خواب غفلت بیدار شده اند، ھای تلفنی شده تماس
که خیلی دیر شده است. به خاطر حس چنین دردھایی که بیشتر در میان 

بی بودم که گناھان تلفنی ما را به ھا منتظر کتا جوانان شایع شده بود سال
و بارھا به دوستان مترجم و صاحب قلم  ،زبان قابل فھمی به ما تذکر دھد

خره خدای ده بودم تا این که بالآلزوم نوشتن چنین کتابی را گوشزد کر
رقیه «سر وفادار و مھربانم سرکار خانم متعال این سعادت را توسط ھم

 درگاھش نمود. ی هبه من عاصی عنایت فرمود و مرا شرمند »نعمتی
وقتی پدرشان بعد از تشرف از مکه مکرمه این کتاب را به ایشان ھدیه 

سرزمین وحی را به بنده  ی هدادند ایشان نیز ترجمه نمودن این ھدی می
و الحمد لله  ،ھای ایشان پذیرفتم پیشنھاد نمودند که آن به شرط راھنمائی

نیز بتوانیم از  ۱۳۸۲ه تعطیلات نوروز امسال یعنی سال سببی شد ک
مان در جھت راھنمایی ھمنوعانمان استفاده کنیم. در پایان از آن ذات  اوقات
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ی عاجزانه و مخلصانه التماس دارم که این عمل ناچیز را اھلایزال لایتن
مان و خودمان و تمام  مان و پدر و مادرانقیات الصالحاتی برای اساتیدبا

 اشان شامل حال ما گردد قرار دھد. انی که انتقادات سازندهکس
 شھرستان پستک بخش جناح دھستان فرامرزن

 دھنوخواجه
 عبدالله پاسالاری

 ۱۴۲۴/ صفر /  ۱



 
 
 

 مقدمه مؤلف

عن  رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين ورضي االله تعالى الحمد الله

 يوم الدين... وبعد: عين، وعن التابعين، وتابعيهم إلىالصحابة أجم
تلفن قبل از اختراع یکی از رؤیاھای انسان به شمار  ،ھای گذشته در زمان

رفت، اما بعدھا جزء ضروریات طبیعی انسان قرار گرفت. تلفن اختراع شد  می
تا در خدمت انسان باشد و ارتباط با دیگران در گوشه و کنار جھان پھناور به 

 سھولت انجام گیرد.
را بین مردم از میان ھا و مرزھا  تلفن آمد تا بعد مسافت را بکاھد و مسافت

بردارد، اما بیماردلان آن را برای اھدافی پست و حقیر بکار گرفتند، و اینک 
نیز ظاھر شده است،  ما بسیار متأسفیم که این پدیده در جوامع مسلمان ما

جوان به روز شاھد مصیبتی ھستیم که گریبانگیر دختر و پسر به طوریکه ھر
شود، و آنچه که  و بدون مسئولیت می نی بیھودهسبب تلفن و ارتباطات تلف

دارد افتادن بسیاری از دختران جوان در تور فساد  انسان را به حیرت وامی
اینگونه  ی هبه واسطھا  آن با وجود شنیدن سرگذشت کسانی که قبل از ،است

به ننگ و بدنامی ھا  آن و سرانجام اند، به دام افتاده »صوتی«ارتباطات 
 کشیده شده است.

و از  ،کند تلفنی خود را به راحتی باور می ی هر و یا زن طرف مکالمو دخت
گیرد. و آن  طرف او احساس امنیت کرده و به راحتی با سخنان او انس می

ھای شیطانی این راه را برای آنان زیبا جلوه  به این خاطر است که وسوسه
 ی هطخبرند از عاقبت آن و دردسرھایی که ممکن است به واس دھد، و بی می

به خاطر یک لحظه خوشحالی زودگذر مکالمه تلفنی که  ،برسدھا  آن آن به
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و حال این که این مصیبت بزرگ  ،کمی از دردھایش را تسکین دھد و غیره
ذیر و را درک نخواھد کرد و بیدار نخواھد شد مگر بعد از افتادن جبران ناپ

ھستند که بیدار جوانی و نیز دختران و زنان  ھا و نابودی، شدن پرده پاره
 اند. شده و خدا را به یاد آورده

ھم چند کنیم تا ھمراه با اینجا توقفی می !محترم ی هما و شما ای خوانند
خوردگان را  ھا و دیدگاھی این فریب ای که حاوی بعضی از سرگذشت صفحه

ن رھایی را بخوانیم تا با پندگرفتن از آاند  و پشیمان شدهاند  که اعتراف کرده
و از خداوند عز وجل خواستاریم که ما و  ،و به دیگران نیز تذکر دھیم یافته

فرزندان ھمه مسلمانان را از افتادن در این گناه و فساد در پناه خود حفظ 
 فرماید.

 مؤلف
 ھـ ۱۴۱۶/  ۱۱/  ۱۸



 
 
 

 ندامت!!

حال اعتراف به به وضوح نمایان بود، در اش  علائم پشیمانی در چھره
و در ھنگام بیان  ،شد کلمات در دھانش به سختی اداء می گناھان زشتش

کرد کاش ھرگز به دنیا نیامده بود. چنان احساس  خاطرات تلخش آرزو می
ھایش برای او تنگ شده  مه لذتکرد که دنیا با ھ خجالت و شرمساری می

و  ،کرد ھاش را پاک می گانش سرازیر بود با دست اشک اشک از دیده بود،
سپس سخنش را  ،کرد به وسیله آن گناه و ننگش را بشوید آرام شد سعی می

 سپاریم. ادامه داد رشته سخن را به او می
ی اھ در او نشانه در سن پایین ازدواج کردم... خداوند ھمسری پاک که

من عطا نمود... ھرچیزی را غیر از یک چیز شد را به  خیر و صلاح دیده می
مان بر  گفت... زندگی داد.. او با من کم سخن می که آرزو داشتم به من می

گذشت... خواب... صبحانه... کار...  یک روال عادی و بدون تغییری می
روزنامه و مجلات... قلیان... و بعد ھم خواب... از نھار... خواب... خواندن 

نمودم... از تنھایی داشتم خفه  دیداً احساس ملالت میاینگونه زندگی ش
شدم، رعب و وحشت سراپایم را فرا گرفته بود، و با گذشت زمان از  می

روزی در حالی که  ،بردم ای در این زندگی رنج می احساس غریب و کشنده
کنار تلفن نشسته بودم زنگ تلفن به صدا درآمد گوشی را برداشتم ناگھان 

که از من خواست چند لحظه با او صحبت  اقی را شنیدمصدای جوان مشت
، گوشی را بدون توجه به او کنم تا احساسش را نسبت به من بیان کند

ه گذاشتم... دوباره تکرار کرد... در ابتدا توجھی به او ننمودم... اما بلافاصل
که او با سخنانش اشتیاقی را که  مکرد کم کم تسلیم شدم، زیرا احساس می
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ور است خاموش  کند و آتشی را که در قلبم شعله می شباعنم است ادر درو
 سازد. می

شیرین و دلفریب  یتلفن به صدا درآمد گوشی را برداشتم... با سخنان
به طوری که احساس کردم از دلم باخبر است...  ،شروع به صحبت کرد

درست ھمان چیزی بود که شوھرم از من دریغ کرده بود... حس کردم که 
ھایم است... ارتباط تلفنی بینمان ادامه  ادر به برآوردن تمامی خواستهاو ق

 ای که جزئی از زندگیم شده بود... پیدا کرد، به گونه
دت نسبت به خودم متوجه نشده و شک و بدبینی شوھرم را در این م

ام با سخنان دلربائی که از تلفن به ھیچ چیزی جز ارضای غریزه بودم،
 کردم... خواست فکر نمی برمی

شوھرم به ماجرا پی برده بود و مکلمات تلفنی مرا مخفیانه ضبط کرده 
 بود.

 ی همان آمد و از من خواست با او به خان روزی برادرم سرزده به منزل
ای را  نامه پدرم برگردم... و وقتی از او پرسیدم عصبانی شد و از جیبش طلاق

ت را جویا شدم بر سر فریاد که ھمسرم به او داده بود بیرون آورد و وقتی عل
زد و در حالی که چشمانش از عصبانیت گرد شده بود گفت: خودت را به 

 ای؟!. نادانی زده
ما به بار  ی هبرای خانواد بدنامی را با این کار پست و زشتت ننگ و

پایان رسید و ای! ھیچکاری از من ساخته نبود... صحبتش در اینجا به  آورده
ھایش گرفت و از ترس  انداخت... صورتش را با دستسرش را به پایین 

لرزید! گریه کرد و با صدای  ای که به بار آورده بود به شدت به خود می فاجعه
 لرزانی گفت:

.. ولی شوھرم گناھکارتر ام. کنم که دیر از خواب بیدار شده اعتراف می«
 .»و اوست که مسبب این امر است...!! ،است



 ٩ ندامت

 

سرتی که ناشی از پشیمانی از گناه و اشتباھی را با اشک و حاش  و قصه
که مرتکب شده بود به پایان رساند... اما علت اصلی در پس پرده این ماجرا 

 چیست؟.
مطمئناً یک وسوسه شیطانی زودگذر بوده که دامنگیر او شد و فراموش 

بیند. و غافل بود  کند او را می جل از جائیکه گمان نمی کرد که خداوند عزو
او به این راه حل  ،که ظاھر و باطن بر او واضح و آشکار است از کسی

توانست به راه حل  در حالی که می ،شیطانی برای حل مشکلش پناه برد
تری از طریق گفتگو با شوھرش و یا نزدیکانش و یا با صبر و بردباریی  ساده

 جل برای او اجری قرار دھد آن را برطرف کند. که خداوند متعال عزو





 
 
 

 :اولین توقف
 کنیم؟!!. چرا این موضوع را مطرح می

پرسند: دلیل طرح اینگونه موضوعات چیست؟ و چرا به این  ھا می بعضی
کنیم، و چرا بیشترین سھم را در کلام خطباء و ائمه  شکل آن را مطرح می

ھای دعوتگران  دانشمندان و کتابھای  جماعات و مقالات و سخنرانی
 دارد؟!.

علت این است که تعداد زیادی از  :گوئیم در جواب اینگونه سوالات می
کوچک  ی هدختران و پسران جوان به اینگونه مسائل که ما در این کتابچ

و  ،ممکن است دچار شده باشند، ما آن را مطرح کردیمایم  عنوان کرده
ھا آن را مطرح کنند  دیگران نیز ممکن است به روش دیگری از طریق رسانه

از افتادن در منجلاب فساد ھا  آن ای برای نجات و شاید به اذن خدا وسیله
 شان روشن سازد... شان را بعد از کوری و گمراھی باشد تا راه

 به دلیلاند  و شکی نیست که بسیاری از کسانی که در این دام افتاده
گاھی و ضعف ایمان و نیندیشیدن به عواقب و عظمت گناه شان بوده  عدم آ

دانند خطر بزرگ را  است... و چه بسا این کتابچه باعث شود تا آنان که نمی
شان  و با خواندن این کتاب بیدار شده و سببی برای ھدایت ،احساس کنند

خانواده  شود. و چه بسیار دختران جوانیکه فریب خورده و بدور از چشمان
ھای دروغین برای  به مکالمات تلفنی مردانی بیمار دل روی آورده و با وعده

انی که در و چه بسیار از پسران جو اند. لوحانه در این دام افتاده ازدواج ساده
به این  اند، افتادهاند  آماده کردهھا  آن صفت که برای تور زنانی پست و شیطان

شوند! به ھمین خاطر این ھا  آن رمیگمان که باعث لذت و آرامش و سرگ
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را از ھا  آن کتابچه را نوشتیم تا زنگ خطر و پندی دلسوزانه باشد که
 امان بمانند.در اند  نند بسیاری که گرفتار شدهھای آتش دور کرده و ما زبانه

 بازی و سرگرمی..!!
در بازگوکردن ماجرای تلفنی خود کمی مردد بود... از گرفتاریی که 

و بعد از اصرار شروع به نقل  کرد، او شده بود احساس شرمساری میدامنگیر 
 ماجرایی کرد که ھیچگاه آن را فراموش نخواھم کرد.

گویی خاطراتش را بر روی پرده نمایش به  ،کرد خیره به زمین نگاه می
با کمی برگشتن به گذشته ماجرا را  آمد چون به خود ،گذاشت نمایش می

 چنین شرح داد:
ما وارد شد،  ی هدردسری داشتیم، تا این که تلفن به خان م و بیزندگی آرا

آن روزھا به خاطر این دگرگونی جدید و جالب و جذاب بسیار خوشحال 
توان  ای برای تفریح و سرگرمی است که می کردم تلفن وسیله بودم. گمان می

ای اما تلفن مزای پرکردن اوقات فراغت استفاده کرد، در ھر زمانی از آن برای
کرد، دوستان و فامیل ھرکجا بودند  ھا را کوتاه می دیگری ھم داشت، فاصله

 م و...یشد باخبر میھا  آن از احوال
، بدون ھیچ ھای مخلتفی گرفتم گوشی تلفن را برداشتم و شماره

خط کردم. روزی صدای دختر جوانی را پشت  تی فقط گوش میبحص
باز است دوباره تماس گرفتم  م خیلی زبانشنیدم... با او صحبت کردم، دید

ھا با او بارھا و بارھا تکرار شد تا این که برایم عادت شده بود،  و این تماس
کردم این یک  توانستم روزی با او صحبت نکنم، آن زمان فکر می نمی

 سرگرمی و تفریحی بیش نیست.
ھا گذشت... بزرگ شدم و دبیرستان را تمام  ھا و بلکه سال روزھا و ماه

ارتباط تلفنی داشتم  ه شدم... ناگھان کسی را که با اوو وارد دانشگا کردم،
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زد و از من تقاضای ازدواج نمود... با درخواستش دچار  گروزی به من زن
شدم، چون اصلاً انتظار چنین پیشنھادی را نداشتم... به او  یشوک بزرگ

کردن  جدیت تمام جواب داد که قصد شوخی کنی، با گفتم: حتماً شوخی می
ھای  ھای تلفنی ما باخبرند، و این ارتباط مردم از تماس :ندارد، و گفت که

 تلفنی ما نقل مجالس شده است.
با این خبر دنیا بر سرم خراب شد و وضعیت بحرانی شدیدی به من 

ازدواج اصلاً امکان ندارد و  :دست داد. از او عذرخواھی نمودم و به او گفتم
 ام. ی، سرگرمی و تفریح نداشتهمن از این کار ھدفی جز باز

بازھم با من تماس گرفت و عاجزانه از من درخواست ازدواج کرد، و 
ی مردم و رسوایی که ممکن است بین دوستانش که از اھ کنان حرف گریه

 ،مان باخبر بودند ھای رد و بدل شده میان ما و وعده و وعیدھای تمام حرف
 آورد. به بار بیاید یادم می

حقارت و پستی خودم فکر کردم که چگونه به این بازی پست  ھا به ساعت
شناختم  را از پشت تلفن می ج با دختری که تنھا اوراضی شدم، و به ازدوا

کند  و بارھا از خودم پرسیدم و تکرار کردم، چه کسی تضمین می ،فکر کردم
که این دختر زبانش با کس دیگری صحبت نکرده باشد، شاید دوستان 

ن ھم داشته باشد. کسی که راضی شده باشد با جوانی مثل من دیگری جز م
تلفنی ارتباط برقرار کند، حتماً با دیگران ھم بوده است... این گروه از 

 شوند. دختران با ازدواج اصلاح نمی
د که من ھمسری مثل او و تصمیم نھایی من این بود که امکان ندار

شدیدی شد و به خاطر  با شنیدن این خبر دختر دچار شوک انتخاب کنم،
انزوا را  ی هشدن رازش میان مردم و رسوایی که به بار آمده بود گوش فاش

خره او قربانی او با کسی ازدواج نکرد... و بالآ انتخاب کرد و روزھا گذشت و
 این بازی پست شد!!.
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در حالی که شدیداً خود را  ،جوان برخواست و سخنش را به اتمام رساند
کرد از دستاوردی که  داد و احساس شرمساری می می مورد سرزنش قرار

 شیطان برای او به بار آورده بود.

مَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗ ﴿ َّ�
َ
فَحَسِبۡتُمۡ �

َ
نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ� ترُجَۡعُونَ أ

َ
﴾ ١١٥ا وَ�

 .]۱۱۵[المؤمنون: 
آفریدم و شما به نزد ما باز  هکنید که شما را بیھود آیا گمان می«
 .»گردید نمی



 
 
 

 :دومین توقف
 های به بارآمده ناشی از تلفن دلایل ناهنجاری

 پیشگیری و درمان
ھایی که در مورد بسیاری از دختران و پسران  از میان فتواھا و پژھوش

اینجا به طور خلاصه به نکات مھم و دلایل جوان مطرح شده است، ما در 
 کنیم. ھای تلفنی اشاره می ناشی از ناھنجاری

عدم تعھدات دینی و ضعف ایمان و این محوری است که اغلب  -۱
و این ھمان موضوع  ،زند مشکلات اجتماعی پیرامون آن دور می

 بحث ماست.
فقدان عشق و احساسات دوران جوانی خواه از جانب دختران و یا  -۲

 سران باشد.پ
آورد،  ن دردی مزمن است که بیشتر مشکلات را به بار میفراغت، و آ -۳

است تا بتواند در زندگی جھت و جوان نیازمند مراقبت شدید از آن 
 .)١(استفاده کندبیشتر از آن اش  ماندن خود و جامعه سالم

ھا و مجلات  مخربند تا سازنده امثال روزنامهوسایل ارتباط جمعی که  -۴
ھای مھیج و حرامی است  کننده صحنه ھای مبتذلی که ارائه فیلمو 

حجابی  که امیال جوان را به سوی خود سوق داده و او را مشتاق بی
ھا  کند، و علاج اینگونه بیماری حیای می باری و بی و بند و بی

                                           
 »اضافه مترجم« -١

ـــــــبَابَ  إنَّ  اغَ  الشَّ ـــــــرَ فَ الْ ا وَ هْ بوَ ـــــــدَّ  جِ
 

ةٌ   ـــــــــدَ سَ فْ ءِ  مَ ـــــــــرْ هْ  أَيَّ  لِلْمَ ـــــــــدَ سَ فْ  مَ
 

 کشاند. به راستی جوانی و بیکاری و رفاه و آدمی را به تباھی می 
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کردن آنان  راھنمائی جوانان به پرکردن مفید اوقات فراغت و متوجه
 ایل است.به خطرات اینگونه وس

ترین عواملی است که منجر به افتادن  دوستان ناباب و این از مھم -۵
جوان در تور بیماردلانی تلفنی و دچارشدن به مشکلاتی است که تا 
پایان حیات باید ننگ آن را چون زنجیری بر دست و پای خود 

و درمان این بیماری نیازمند توجیه جوان در  ،احساس کند
 .)١(باشد در انتخاب دوست می یابی و عدم تعجیل دوست

که براساس قرآن و سنت باشد، و علاج این نیز خواندن  عدم تربیتی -۶
ھای تربیتی مھم و مؤثری چون کتاب شیخ محمد الدرویش  کتاب

 باشد. می
ضرورت وجود مجازات سخت و کافی برای مرتکبین اینگونه کارھای  -۷

 زشت و پست تا سدی در مقابل اینگونه اعمال باشد.
شدن به  الگوسازی درست جھت رد اقتداء به منحرفین و متمایل -۸

 افراد نیک و صالح امثال داعیان و اصلاحگران.
ھای عشقی و  ھایی که از طریق بیان قصه برداشتن از دروغ پرده -۹

شده ھا  آن خیالی و تلفنی و غیره که بین دو نفر منجر به ازدواج
 .اء و فساد نداردشحف ی هاست که ھدفی جز اشاع

به ازدواج، زن وقتی  تبدر مقابل اشتیاق و نیاز مبرم نس ضعف زن -۱۰
که احساس کند که زمان ازدواجش گذشته و از ھمسن و سالانش 

ه به رفتن در مسیر اشتباعقب مانده است، این احساس او را وادار 
کند، اما این طرز تفکر و فھم غلط تنھا با توجیه و ارشادھای  می

                                           
دوست بد ھمچون سگ آغشته به لجن است، ھرچه تو را بیشتر » اضافه مترجم« -١

 ».ضرب المثل انگلیسی«تر خواھد کرد.  دوست داشته باشد تو را آغشته
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گاھانه در این زمینه  که ازدواج ھر انسانی بستگی به تقدیر و آ
ھا  و در خانواده ،سرنوشتی است که خداوند برای او مقرر نموده است

نیز دختران جوان را باید به دعا و راز و نیاز خالصانه با خدا تشویق 
فھماند که تنھا باید از خداوند درخواست نمایند که ھا  آن نمود و به

 نماید. به آنان ھمسری صالح و خوب عطا
ھای جمعی با شیوه مناسب به اصل موضوع و  پرداختن رسانه عدم -۱۱

ھای مختلف برای  دادن برنامه و کنفرانس مداوای این مسئله نمایش
گاھی و توضیح خطرات این کارھا.  ھشداردادن و آ

مان خروج زن بدون محرم به بازارھا و اماکن عمومی، و این ھ -۱۲
بر دارد و به راحتی زن در چیزی است که خطرات زیادی را برای زن

 اندازد. را در دام فساد می
گاھی افراد جامعه  و برای جلوگیری از این کار نیاز به بالابردن سطح آ

باشد که ھمراھی زن با یک محرم به ھنگام  نسبت به اینگونه مسائل می
 ھای عمومی الزامی است. خروج از خانه به مکان

داشته باشد باید آن را برداشت اگر بین اولیاء فرزندان عاطفی وجود  -۱۳
و اولیاء باید مقداری از وقت خود را در اختیار فرزندان بگذارند و از 

و دوستان و علایق شان را زیرنظر گرفته  بپرسند، کارھایھا  آن حال
شان احساس خطر  شان را بشناسند، و ھرگاه در مسیر زندگی فرزندان

گاھی بدھند.ھا  آن را متوجه کرده و بهھا  آن کردند  آ
روی از  اقب و خیم این انحرافات و دنبالهعدم درک صحیح از عو -۱۴

شھوات دوران بلوغ و امیال و احساسات بدون تفکر علاج اینگونه 
متعادل از جوان ھمراه با ھای  مسائل مواضبت دورا دور و مراقبت
 باشد. ھای حسنه و نیک می راھنمایی و ارشادھای سالم و موعضه



 عواقب دردناک ارتباطات تلفنی نامشروع ١٨

ھای مبتذل  انه به ویژه تقلید از آنچه که در فیلمتقلید کورکور -۱۵
شود که اعمال خودسرانه  (استالاکیتت) به نمایش گذاشته می

کشد و  ان قھرمان و جوانمرد به تصویر میوبازیگرانش را به عن
دھد، و با  بازیگران زنش را به عنوان فردی آزاد و مشھور نمایش می

نماید، و راه علاج آن نیز  یب ماین اعمال ذھن جوان بیننده را تخری
دادن به نسل جوان نسبت به خطرات اینگونه اقدامات و بیان  شدارھ

برداری از اینگونه افراد وجود والگ اشتباھاتی است که در پیروی و
 دارد.

ھای صالح و بدون  عدم استفاده صحیح از تجارب گذشتگان و انسان -۱۶
 تعمق و فکرکردن گذشتن از سرگذشت بزرگان.

اً دخترانی که تازه بودن مخصوصاحساسات بدون فکر و اندیشه تابع  -۱۷
 اند. رسیده به دوران بلوع

در نظر فھمید که راھی را که  بودند به راحتی می اگر کمی تابع خود می
 ای جز ھلاکت و گمراھی دربر ندارد. و نتیجه به ترکستان است،اند  گرفته
مشخص نیست و مندبودن به کشف چیزھائی که عواقب آن  علاقه -۱۸

ای که  نهاقھای احم ی ممنوع از قبیل عشقبازیتمایل به انجام کارھا
 است.ھا  آن گفتگوھای عاشقانه تلفنی نیز جزئی از

رواج غلط این تفکر که آشنایی قبل از ازدواج به آن روش الزامی  -۱۹
مان نیز رسوخ  ھای اسلامی است، و این اندیشه متأسفانه در جامعه

لام این تفکر را صرفاً به منظور ترویج فساد در و دشمنان اس ،کرده
 اند. زمین انتشار داده

فقدان حساسیت عرف جامعه و ضعف حیا و عفت و آبروداری نزد  -۲۰
 و این در حالیست که خودکشی نزد عرب بسیار ،بیشتر مردم
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ھایی  باشد، و چه بسیار جنگ آبرویی زن می دری و بی از پرده تر آسان
 زن به پا شده است.که به علت به خطرافتادن آبروی یک 

کردن بسیاری از زن و شوھرھا در قبال وظایفی که خداوند  کوتاھی -۲۱
برای آنان مقرر نموده از قبیل ابراز محبت نسبت به یکدیگر و تبادل 

 ھای پاک و دلنشین. و صحبتدیدگاھا و گفتارھای عاشقانه 
و این  ،کردن آن را داشتیم و این از جمله دلایلی بود که بنده توان جمع

 شود. ھمان اسبابی است که منجر به ارتباطات حرام از طریق تلفن می

 دام!!
ن تأثیر یآموزان کوچکش چن دل و جان دانش سخنان پاکش در

شان  معلمگذاشت که ساکت غرق در تفکر به جملات زیبای  می
یر خود خسسخنانی بود که عقل و ھوش را در تاین  ،اندیشیدند می

 آورد. درمی
گذشت او را  روز که میشد، و شاگردانش ھر روز زیادتر میایمان او روز به 

 داشتند. بیشتر دوست می
 تا این که... به این منوال گذشت روزگار

 روزی برخلاف عادتش تنھا برای خرید به بازار رفت...
کر کرد که امری عادی است، و ھرگز چیزی بر او تأثیر نخواھد ف

 گذاشت...
کردن آن ھستم و ھیچ  با خود گفت: کاری ساده است و نیازمند برآورده

 نیازی به بردن بزرگتری (محرمی) با خود ندارم.
به سادگی از میان مردمی که در جاجای بازار پراکنده شده بودند 

رکت جوانی روبرو شد که به سویش آمد و گذشت... که ناگھان با ح می
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ای را زیر پایش انداخت. ایستاد و به راست و چپ نگاه کرد کسی را  نامه
 به این کار فکر کرد... ،ندید

یا چه کار کنم؟ آیا نامه را بردارم یا رھا کنم و بروم... باید آن را اخد
گاه کنم... خم شد و کاغذ را ب رداشت و راھی بردارم و پدرم را از این کار آ

داد... چنان به  می انجاممنزل شد... کارھایی در خانه داشت که باید آن را 
شد که نامه را فراموش کرد... و پدرش را که به او  کارھایش مشغول

 اطمینان کامل داشت از رازنامه باخبر نکرد...
ن آن که متوجه نامه شود... روزی بر حسب اتفاق روزھا گذشت بدو

را از جیب لباس بردارد، دستش به کاغذی برخورد کرد... خواست چیزی 
کار جوان را در بازار به یاد آورد... خواست پدر را باخبر کند، اما مردد شد.. 

 گفت: کرد و می به فکر فرو رفت و با خود در مورد کار جوان فکر می
 شود اگر من تلفنی با او صحبت کرده و او را پند و اندرز دھم... چه می

من قرار داده  ی هفھمد شاید خداوند ھدایت او را به واسط کس نمیھیچ
 باشد...

 این آروزیی است که دوست دارم به دست من محقق شود...
این کار نیکی است که خداوند به آن خشنود است باید او را نصیحت 

 کردن است. نم، چرا که دین نصیحتک
 بود گرفت.گوشی را برداشت و شمارھای را که در نامه نوشته 

ناگھان متوجه سخنان نرم و ملایم جوان مشتاقی شد که با نھایت 
ای با او صحبت کرد  ای بود... جوان به گونه نین لحظهصبری منتظر ھمچ بی

او نیز گوش کرد و  ،که انتظارش را نداشت.. جوان را نصیحت کرد و پند داد
او قرار گرفته به او فھماند که از کارش پشیمان است و تحت تأثیر سخنان 

تلفنش را به او بدھد تا ھرگاه مشکلی یا  ی هاست.. از او خواست که شمار
 سوالی در مورد توبه و ایمان داشت از او بپرسد.
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دختر جوان در دام افتاد و شماره تلفنش را به او داد.. گمان کرد که او 
. اھد توبه کندخو به این سرعت متوجه اشتباھش شده است.. و صادقانه می

بعضی از امورات با او  ی هکرد و در بار روز با او صحبت میبعد از آن جوان ھر
ھای عاشقانه و  شان گاھگاھی حرف ھای ، در خلال صحبتنمود مشورت می

 شد.. لبخندھایی رد و بدل می
آرزوھا و شان به  ھای روزگار به ھمین منوال گذشت تا این که باب صحبت

شد و دختر جوان تسلیم  شیوه عوض شان کشیده شد.. و کم کم امیال
ی که از زبان و چنان رام شد که فریفته سخنان ،ھای شیطانیش شد وسوسه

 شد گردید. عشق و دوستی و صداقت خارج می درجوان بیماردل در مو
و چنان اوضاع دگرگون شد که دختر جوان راضی شد از خانه برای دیدن 

د و قرارھایی در جوان پست و سنگدل در جاھای مختلف بیرون رو
ھای مختلف با وی بگذارد، و بعد از عکس و ضبط سخنان او دختر  مکان

این مدارک چنان مطیع او شد که کارش به فضاحت و  ی هجوان به واسط
 رسوایی کشید.

ھای شیطان قرار  چنین راھش قدم به قدم به سوی ھلاکت در دام و این
ھلاکت است که بیشتر مردم از رفتن به سوی  و این ھمان آرام آرام .گرفت..

 خبرند. آن بی
کار که در ابتدا کارش به  و این ھمان ناچیزشمردن گناه و فھم غلط گناه

 کند. گمان نصیحت و امر به معروف و نھی از منکر اقدام به آن می





 
 
 

 :سومین توقف
 کند..؟ چه کسی مرا یاری می

رفتن.. و اشتباه جزئی از انسان است، زیرا  اشتباه راھی است برای درست
یا ھمانطور  ،کنندگانند ھر انسانی جائز الخطا است. و بھترین خطاکاران توبه

ندارد که دچار اشتباه  از ما کسی در دنیا وجود«فرماید:  می صکه حضرت
 .»نشده باشد

 کند. خود میو لکن اشتباھاتی وجود دارد که انسان را گروگان و اسیر 
آورد و تا آخر و بال  ت به بار میو از جمله اشتباھاتی که ننگ و فضیح

شود، بر جای گذاشتن مدارک از خود در دست دیگران  گردن انسان می
وری در ھوی و  ه در ھنگام غوطهھایی ک است امثال، نوار کاست و عکس

شود، و بسیاری دیگر از اینگونه مدارک که در  ھوس از انسان گرفته می
انداختن  شود برای به دام ای می گیرد و وسیله میصفتان قرار  دست گرگ

 شان. ھای طعمه
تواند سراسر عمر صاحبش را مطیع و رام و  و تنھا یکی از این عوامل می

آلتی شود در دستان فاسقان تا ھرگونه که بخواھند با او و  ،ذلیل او بگرداند
خواھند او بر ایشان در کمال حقارت و زبونی انجام  و ھرچه می ،عمل کنند

 دھد.
دھند از تلفن به  زه میاین حالت برای دخترانی است که به خود اجا

طرف دیگر  ع استفاده کرده و گوش به سخنان شیرینورنامش ی هشیو
 ھای فساد و گمراھی رھسپار شوند. دھد تا به سوی لانه می
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دارم: آرزوی تو  »دختران«یادی به ھمراه جواب از این گروه سوالات ز
 ای!!. چیست؟ تو که مطیع و رام او شده

 ،با اعتقاد به این که اینکار تنھا جھت بازی و سرگرمی استھا  این یکی از
او را  »اش تلفنی ی هطرف دیگر مکالم« خبیثچنان مشغول شده بود که آن 

به حدی که حتی  ،تھدید به افشای گفتگوھای تلفنی صورت گرفته کرده بود
خواست او را از  ای که خواستگار در منزل دختر جوان بود و می در آن لحظه

پدرش خواستگاری کند تھدیدھا به حدی بالا گرفت که دختر مجبور شد 
و نه تنھا او بلکه ھر  ،ر شأن او بود را رد کندخواستگاری که مناسب و د

آمد از ترس آن خبیث که نکند راز او را فاش نماید رد  خواستگاری که می
و آن  ی پدری ماند، ازدواج کند در خانه کرد، و ھمینطور بدون این که می

 برد. نابکار سودجو از این حالت لذت می
 ابعاد وسیع و مھمی است،شکل دارای این م !عزیزم ی هدوستان خوانند

بینید که چگونه اشتباھی به مشکلی و خیم و بحرانی بدل  تو را به خدا می
 کند. شود که تمام عمر انسان را تھدید می می

خواھم دعوت کنم به  من قصد ندارم احکامی عمومی صادر کنم، اما می
 »گناه کوچک«لات که ابتدا به صورت یک اشتباه مداوای اینگونه مشک

شود که به آتش بزرگی  و با مرور زمان چنان متحول می ،شود وع میشر
ھای آن کاری صعب و  شدن از آن و نجات از زبانه خارجشود که  تبدیل می

 دشوار است.
به صورت عام و یا شمایی که دچار  !و اینک شما ای خوانندگان محترم

جھت  ھایی که ترین راه حل چنین مشکلی شده اید به صورت خاص به روشن
کنم، و این  تان می توانید به آن اعتماد کنید را راھنمای تان می حل مشکلات

 ھا عبارتند از: حل هار
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و بکارانداختن عقل و  ،نشدن به ذلت و خواری در مرحله اول تسلیم -۱
صورت سھل و آسان ه پندگرفتن از بدبختی دیگران که در ابتدا ب

 است. شروع شده و در آخر به بمبی خطرناک مبدل شده
در باره مشکل خود با بزرگترھا و خصوصاً افراد عاقل و فھیم از  -۲

کردن که تو را ھمراھی کنند به خواھران و اقوام مشورت برادران و 
 ات آسوده شود و مشکلت حل شود. ای که خیال تو و خانواده گونه

اعتماد به این نداشته باشی که کتمان مشکل از خانواده و  -۳
کاری خوب و پسندیده  امیال و آرزوھا کردن آن در پشت مخفی
 است.

شود، بلکه مشکلات دیگری  با اعتقاد به این کار نه تنھا مشکلات حل نمی
کند، خصوصاً وقتی مشکل  آورد که حل مشکل را سختر می را به بار می

 گیرد. ھای دیگری نیز  به خود می تر شد، شکل گسترده
که کاملاً معتقدم  خواستن از افراد متخصص مثل (مشاورین) کمک -۴

 گیرید. میھا  آن شما جوابی عملی و کافی و قابل استفاده و اجرا از
 تواند مفید و کارساز باشد، ان) میکردن با اھل علم و (استاد مشورت -۵

ھای کافی دارند که به اذن خدا برایت سودمند  و معتقدم تجربه
 باشد.

 رحمت خدا
در حالی که خاطراتش را  سخنش را با حمد و سپاس خداوند آغاز کرد...

تبسمی کرد و  ،بودهآورد و عرق (شرم) از پیشانیش سرازیر  به یاد می
داستان خود را بیان کرد تا شاید عبرتی باشد برای کسانی که در دام 

 افتند. مکالمات تلفنی می



 عواقب دردناک ارتباطات تلفنی نامشروع ٢٦

ھا بودم آن زمان سنم چھارده سال بود، و  سری بلوغ و خیره ی هدر دور
دم از تلفن که کردم، مر بازی و سرگرمی با تلفن می احساس نیاز شدیدی به

 کردند.. وارد شده بود با حرص و ولع صحبت می تازه به روستای ما
ای با من صحبت کرد که زود  روزی جوانی با من تماس گرفت و به گونه

کردن با من کرد، و من نیز  با او صمیمی شدم، او به تدریج شروع به صبحت
شود،  کردم که انسان از یادآوریش شرمسار می ای با او صحبت بگونه

تا این که روزی  ،ھا ادامه پیدا کرد مکالمات تلفنی بین من و او روزھا و ماه
 د و مرا از پدرم خواستگاری کرد..خواستگاری برایم آم

وقتی جوان این موضوع را شنید  رم او را قبول کرد،دبعد از اصرار زیاد پ
 مان تھدید کرد. مکالمات تلفنی ی هشد با من تماس گرفت و مرا با نوار ضبط

در تنگنای شدیدی قرار گرفته بودم، چنان دچار بحران و اضطرابی شده 
 بودم که زندگی در کامم تلخ شده بود.

او ن مانده بودم! توانستم بکنم؟ در کارم سرگردان و حیرا چه کار می
ه فضیحتی نکنم و گرنخواست که ازدواج  دامه داد، از من میتھدیدھایش را ا

 ا خواھد کرد.که انجام داده ام را افش
توانم بکنم... بسیار پشیمان شدم از این که  فکر کردم که چکار می

دگیم تلفن را داشتم که ھرگز در زن وزه از تلفن استفاده کرده بودم، آراینگون
ت گریه کردم و از او ملتمسانه خواستم که رازمان را شد ندیده بودم... به

فاش نکند. اما او با کمال غرور و خودخواھی تھدیدھا و وعده وعیدھایش را 
کرد. خداوند مرا ھدایت به این کرد که مشکلم را با بردارم در  تشدید می

میان گذاشتم و با صراحت آنچه که بین من و او (آن خبیث) گذشته بود، به 
گفتم، بسیار ناراحت شد و مرا سرزنش کرد که چرا مطیع شیطان شده ام  او

 و نصیحتم کرد و از وحشت و اضطرابم کاست.
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، بعد از آن برادرم به مأموران ویژه خبر داد و آنان را از ماجرا باخبر کرد
را مصادره و نابود نمودند، اینگونه خداوند با لطف و  او را گرفتند و نوار

 وشانید، و امروز من بسیار پشیمانما اصلاح کرد و گناھم را پمرحمت خود مر
از این که نافرمانی خدا را کرده ام و مرتکب معاصی شده ام و از خدا 

 خواھم اشتباھم را ببخشد و در دنیا و آخرت آن را بر من بپوشاند... می
گاھانه عمل کرد  ،و این دختر با در میان گذاشتن مشکلش با برادرش آ

را قبل از  قبل از آن که کار از کار بگذرد... و به لطف خداوند توانست آتش
ھای  ریب انسانخوشبختانه در مقابل ف شدنش خاموش کند.. پخش

ھای  صفتی که ھمیشه مراقبند تا دختران و زنان مسلمان را به ورطه شیطان
 ھلاکت و نابودی بیفکنند ضعف نشان نداد.

 فیلم!!
 پرده بیان کرد... ل داشت بیاو آنچه را که در د
کمی  ھا و فوائد زیادی برای دختران ھمنوعش داشت،در سرگذشتش پند

سکوت کرد سپس لبخندی زد و شروع به حمد و ثنای خداوند کرد، 
ای به خواھرانش نگریست، سپس شروع به بیان خاطرات ننگین تلفنی  لحظه
 کرد..

دادم و ھیچ میل  ت نمیکردم به چیزی اھمی مانند بیشتر زنان زندگی می
جز ھمسر صالح و خوبی که بتوانم در کنار او  ،و آرزویی در این دنیا نداشتم

 پناه گیرم و بقیه عمر را در سعادت و خوشبختی زندگی کنم.
با بعضی از دختران ھمسایه آشنا شدم.. به مرور زمان علاقه و محبت 

شروع شد.. باھم و من بیشتر و بیشتر شد، دید و بازدیدھا ھا  آن بین
و ھرکسی از نکته  ،کردیم مان صحبت می نشستیم و در مورد زندگی می
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را برای جمع باز دلش  ی هو ھرکسی سفر ،گفت نظرات خود سخن می
 کرد. می

ما روی آن  ی هھای ما کم کم به بحث بر روی موضوعی که ھم صحبت
ھای شیطانی و ھوس به شکل  توافق داشتیم معطوف شد... و وسوسه

 عجیبی در ما رخنه کرد...
از  »بازیگری سینما«ر مورد ھرکدام از آن دختران از کارھای ھنری د

شروع ھا  آن کرد و ھمه که از ھنرمندان بودند، تعریف میاش  خود و خانواده
شان با مردان کردند.. و ھرکدام از عشق و عاشقی خود با  به ذکر خاطرات

شان با این  ورد چگونگی آشنائیبالیدند.. وقتی در م مردان به خود می
تلفنی بوده است.. و ھنگامی که کارشان را زشت و  :جوانان پرسیدم گفتند

زدند و به من گفتند: تو روستائی فکری و نادانی  قبیح شمردم مرا با تیر کوته
ھای لذت و کامیابی را بیھوده ضایع  عقلی ھستی.. و فرصت متحجر و بی

رؤیائیت را از دست فرصت ازدواج سوارکار  و بدین صورت است که ،کنی می
ای جھت شوھریابی  خره مرا قانع کردند که تلفن وسیلهدھی، و بالآ می

 است..
به این صورت سپری شد تا این که ھا  آن روزھا گذشت و ارتباط ما و

فیلمی را آوردند که در آن مدیر شرکتی از طریق تلفن با دختر جوانی که او 
ر نیز او را دوست داشت آشنا شده و سپس قرار را دوست داشت و دخت

و ھنگام ملاقات دانست که  ،گذاشتند تا در مکانی ھمدیگر را ملاقات کنند
باشد.. ھردو تعجب کردند و ھردو  منشی دفترش میاش  تلفنی ی همعشوق

 قرار ازدواج را گذاشتند..
 ا ممکن است که من به ھمسری کهیآ :گفتم کردم و می با خود فکر می

 رسی پیدا کنم؟!!. یش را دارم از طریق تلفن دستوزآر
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ی اینگونه کارھا بود  بعد از آن تصمیم گرفتم از دوستم که واسطه
کند  با جوانان صحبت میھا  آن ھای زیادی را که دارد و با ای از شماره شماره
 بگیرم.

جوانی را داد و مرا قانع کرد که برای ازدواج  ی هدوستم بلافاصله شمار
او را شناختم  ،شداھم مناسبیم، و بعد از آن مکالمات تلفنی من با او شروع ب

 و مکالماتم را تکرار کردم..
کرد.  می »داری شب زنده«گم بیداری در شب را دوست داشت و برادر بزر

اھل خانه بخوابند و بعد با دوست پسرم تماس  ی هماندم تا ھم من منتظر می
 گرفتم. می

گوشی را برداشتم و از آن که برادرم به خواب رفت، بعد روزی از روزھا 
 شروع به صبحت کردم..

شدن ھوا  کردن با دوست پسرم بود که متوجه روشن آنقدر غرق صحبت
بیدار شده بود... و من متوجه اش  نشدم... برادرم مثل عادت ھمیشگی

نشده بودم... و آمد تا بعضی از دوستانش را برای نماز صبح تلفنی بیدار 
 کند...

زدن من شد و حتی بعضی از سخنانم را شنید، اما با  ناگھان متوجه تلفن
ریعاً حالت خونسردی آن را نادیده گرفت و از من خواست که گوشی را س

، دستم را گرفت و بر سرم فریاد کشید: وای بر تو چه کاری را قطع کنم
شدیدی  ای... بدنم به لرزش افتاد و ترس دھی... مگر دیوانه انجام می

م را ردتم که ماجرا را نادیده بگیرد و پپایم را فرا گرفته بود، از او خواساسر
باخبر نکند، آه سردی کشید و دستم را رھا کرد و گفت: قرار است فردا اگر 

دھم که دست از این  خدا بخواھد برای تو خواستگار بیاید به تو ھشدار می
کنی.. از  ی این گناه فکر نمیشوی آیا به پیامدھا آبرو می کار برداری بی

برادرم عذرخواھی کردم و از او خجالت کشیدم، و او از من خواست از 
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خداوند طلب بخشایش کنم و به درگاھش توبه کنم. اینکار را انجام دادم، 
خواستگاری که قرار بود برایم بیاید آمد، با مرد صالحی که دوست صمیمی 

خالصانه سپاس گفتم که مرا از دام گناه  برادرم بود ازدواج کردم و خداوند را
کنم که مرا کمک و راھنمایی  تلفنی نجات داد. و ھمواره برادرم را دعا می

طه او از این گناه بزرگ اسوشایشگر و آمرزنده و به کرد تا به لطف خداوند بخ
 نجات پیدا کنم!!.

 )۱فوائد کلی (
ت چند اصل کلی در مقابل مشکلاتی که امروزه دامنگیر جوانان شده اس

و  ،کند شویم که کمک مؤثری در تشخیص این مشکل می و مھم را یادآور می
 به امید خداوند گشایشی و راه علاجی مؤثر برای آن موضوع خواھد بود.

ھای مشکوکی که از سوی  شایسته است که ھر دختر جوانی تلفن -۱
، و باید بداند که در شود را سریعاً قطع کند افراد ناشناس به او می

گونه اعمال تنھا او قربانی و صید آن خواھد شد، مگر این که این 
لطف خداوند شامل حالش گردد و زودتر متوجه اشتباھش شود و در 

 باھش برآید.تصدد رفع اش
ھای دردآور در این زمینه،  با وجود تذکرات زیاد و گفتن سرگذشت -۲

ختران مسلمان از بینیم که تعداد زیادی از د اما باز می
 اند. ھای ھمنوعان خود پند و عبرت نگرفته سرگذشت

به این کارھا اھمیت به عواقب و خیم آن اقدام  و بدون توجه و بی
روز ھا و بیان وقایع بازھم شاھد ب پند و موعظهو در برابر این ھمه  کنند، می

 موارد بیشماری از این معضلات از سوی دختران مسلمان ھستیم.
مسئول خانواده در برابر این امور باید ھشیار باشد و ارتباط پدر و  -۳

لحظه به ھا  آن و از حال و امورات ،صمیمی با خانواده داشته باشد
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شان را حکیمانه برطرف کند، چرا که او  شکلاتلحظه باخبر باشد و م
باشند، و وظیفه شرعی و دینی  رعیت او میاش  حاکم و خانواده

 تا روز قیامت بر عھده او خواھد بود.ھا  آن مسئولیت مواظبت از
رفت و آمد افراد خانواده به خارج از منزل به خصوص رفتن زنان،  -۴

شان  کردن حاجات را برای برآوردهھا  آن بدون محرم را کنترل و
 ھمراھی کنند.

توجیه و بیدارنمودن افراد خانواده نسبت به این گونه امورات و  -۵
شدن در بلاھایی که از اینگونه  عاز واقھا  آن معضلات و ترساندن

 شود. رفتارھا ناشی می
به راه  رادواج خیریه کردن و از زود ازدواج نمودن جوانان به تشویق -۶

 انداختن.
ھا را تنھا با تلفن رھا نکنند، و این چیز تأسف باری است که ما  بچه -۷

و این از جمله مسائلی است که  ،دھیم در آن سستی به خرج می
 شود. ھا می منجر به مشکلاتی برای خانواده

توجه نباشد، و از ھمصحبتی با او کوتاھی  در خانه نسبت به زن بی -۸
و از  ،نورزد و خود را با خواندن مجلات و دیدن تلویزیون سرگرم نکند

و گذراندن وقت در ھا  آن شدن با شان و سرگرم ھمنشینی با دوستان
 نظر کند. ای لھو و لعب صرفجاھ

به  »ھای مبتذل نوارھا و مجلات و فیلم«باید از ورود وسایل مبتذل  -۹
خانه جلوگیری کند. شایسته است که افراد خانواده را در انتخاب 

کردن  را از خطرات نگاهھا  آن ھای خوب تلویزیون یاری کند و کانال
گاه کنند. به کانال  ھای موسیقی مبتذل آ

شک و تردید بدون دلیل در بین افراد خانواده و یجاد جو پرھیز از ا -۱۰
ایجاد جوی مملو از اعتماد و اطمینان نسبت به ھمدیگر و ساختن 
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شخصیت افراد خانواده بر ھمین اساس و کاشتن بذر اعتماد و 
 اطمینان و آرامش در دل تک تک افراد خانواده.

دم حل مشکلات کوچک و بزرگ خانواده با درایت و حکمت و ع -۱۱
 مورد. ھای بی اعمال خشم و غضب و عصبانیت

گاه -۱۲ کردن در  کردن دختران جوان به خطرات نرم و نازک صحبت آ
دلایلی  کردن مکالمات، زیرا این یکی از تلفن با دیگران و طولانی

تر  دارد که جری را وامی »مزاحم تلفنی«است که طرف دیگر مکالمه 
 ھا را تکرار کند. شود و تماس

گوشی را بلافاصله پس از قطع آن بردارد تا به اده مسئول خانو -۱۳
دادن به  بفھماند که ھنوز دختر در حال گوشطرف مقابل 

 .»و را تنبیه نماید و مچش را بگیردتا ا« است،اش  مکالمه
ھدایت و بازگشت به راه راست را برای این  »در پایان« -۱۴

خوردگان به جای درخواست ھلاکت و نابودی آنان از خداوند  فریب
 منان مسئلت بداریم.

 )۲فوائد کلی (
ھایی که ممکن است ما  در اینجا لازم است که به بعضی دیگر از راه حل

 کردن اینگونه مشکلات و معضلات یاری کند اشاره کنیم: را در برطرف
حل اینگونه مشکلات را به قاضی واگذار کنیم ابتدا تنبیه و سپس  -۱

 مجازات این روشی است نیکو در دفع و مجازات منحرفین.
تربیتی نرمش  ی هتربیتی درست: خانواده از شیو ی هبه کاربردن شیو -۲

ھمراه با توجیه و در تنگنا قراردادن فرزندان چه از دختران و پسران 
 باید استفاده کند.
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کردن افراد  ن که شامل توجیه و راھنماییددا یاری به خرجھوش -۳
گاه شان نسبت به خطراتی که در بعضی از  کردن خانواده و آ

، ھمچون افراد غریبی که در پشت گفتگوھای تلفنی نھفته است
و  و معصوم را به دام خود بیاندازند،گوشی تلفن مراقبند تا افراد پاک 

 نم:ک ه موارد ذیل توصیه میشما را ب
در مقابل استفاده از مجلات  ،لھا و مجلات مبتذ نکردن فیلم مشاھده )۱

 ھای مفید. مند و کتابھدف
 پرکردن اوقات فراغت دختران و پسران به نحو احسن. )۲
 دینی و ایمانی در قشر جوان. ی هتقویت قو )۳
 برگزاری مسابقات ھدفمند و سودمند. )۴
 دوری از دوستان بد و انتخاب دوستان خوب و شایسته. )۵
ای  جلوگیری از برقراری روابط عاطفی بین دختر و پسر جوان ھرزه )۶

 که کاری جز اذیت و آزار دیگران ندارد.
 پدران و مادران باید معیارھای تربیتی صحیح را بیاموزند. )۷
توجه شوھر به ھمسر و دادن حق شرعی او در زندگی زناشویی به  )۸

 نحوا حسن.
 شان. انتوجھی مادران نسبت به دختر جلوگیری از بی )۹

کردن افکار عمومی و تربیت اجتماعی به طور گسترده در  حساس )۱۰
 این معضلات خانمانسوز. ی هبار

 »دلربا«زیبارو 
 نجم در دنیای شھوت و افتخار در حال درخشش بود.

کرد دوستانش فریفته او شده  ھای ترقی را طی می او در حالی که پله
شد و او را با جملات  او میھای زیادی از سوی طرفدارانش به  بودند، تماس
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ستودند، دوستانش خبرھایی برای او  شیرین و عاشقانه و پر از احساس می
آوردند حاکی از این که دختران زیادی آرزو دارند او را ببینند و با او  می

صحبت کنند، احساس غرور و خودپسندی به او دست داده بود، سرمست از 
 ترقی و پیشرفت بود.
ھا  به خود نگریست... من جوانی زیبارو ھستم، آه.. دهبا چشمان براق 

دختر جوان روبروی من ھستند.... چه سعادتی بزرگتر از این خوشبختی 
 بوسند. بینند می تلویزیون می ی هوقتی تصویر مرا روی صفحھا  آن است...

که در کار خود پیشرفت و موفقیت کسی کرده بود... ھمچنان از وقتی 
خواست در  میھا  آن و ھرکدام از ،گرفتند تماس می زنان زیادی با او

کرد که  کردن با او از دیگری سبقت بگیرد... یکی از او خواھش می صحبت
لانی کند و دیگری خواستار ملاقاتی کوتاه با ورا با او طاش  ھای تلفنی صحبت

حیایی  پوشی با کمال بی رودربایستی و پرده او بود... دیگری ھم بدون ھیچ
کرد که آنقدر شیفته اوست که اگر از نزدیک او را نبیند دیوانه  می اعلام

 شود... می
شدند، گروھی با آوردن ھدایایی  دوستان و عاشقانش ھمچنان زیادتر می

کردند، دوستانش شروع به تعریف و  تر می شان را با او بیشتر و محکم تباطار
رو د که دختران زیباو قدرت خوبی دارمبنی بر این که ا ،تمجید از او کردند

 را به چنگ آورد.
بیرون رود.. در خود ھا  آن از او خواستند که با دختران تماس بگیرد و با

 رغبت و اشتیاق این کار را حس کرد..
کرد و شروع به  را اجابتھا  آن رغبت گناه او را فرا گرفت و خواسته

قرار و مدارھایی ھا  آن گرفتن با دختران ھرزه و خیابانی نمود، و با تماس
رفت تا لقمه حرام و پستی را که  بیرون میھا  آن گذاشت و با بعضی از می

بدھند. به این ترتیب دختران ھا  آن دادند به گرگان انسان نماھایی مثل او می
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و بسیاری از دختران  ،زیادی به واسطه او در ورطه فساد و گناه افتادند
 ند.کت و ھلاکت افگگرداب بدبختی و فلابدبخت عاشقش را به 

آورده، آه  ھا را به یاد می روی صندلی نشست و در حالی که این بدبختی
سردی کشید و به دوستش نگاه کرد و برای او خاطرات بیرون رفتن با آن 

او فریب خوردند و به دام او افتادند را باز گفت. به  ی هدخترانی که به وسیل
 !ای کاش فشرد... گفت: قلبش را میناه و مصیبت او نگاه کرد در حالی که گ

 .کرد... ار بدینجا خاتمه پیدا میک
 دوستش متحیر شد و با تعجب پرسید:
 آیا بدتر از این ھم انجام شده است..؟!.

 کمی از جایش تکان خورد و نفس عمیق کشید.
انسان در گرو اعمال آنجا بدتر از این ھم به وقوع پیوست و پاداش  »آری«

 خدا شامل حالم شد و با رحمتش متوجه اشتباھم شدم. اوست، ولی لطف
 دوستش پرسید چه اتفاقی افتاد...؟!.

دختری را برای مردی ھوسران بردم... وقتی او را با دختر آشنا کردم با 
و از من خواست که بنشینم...  آلود به من نگاه کرد.... نگاھی پست و ھوس

خدمت بزرگی را در حقم خواھم  با کمال وقاحت و پستی به من گفت: می
 انجام دھی!!.

آیا ھرگز از من  ، به او گفتم:در حالی که حیرت سراپایم را فرا گرفته بود
. منظورم این نیست.. اما این ام. ای که من آن را انجام نداده خواھشی کرده

 ترسم آن را انجام ندھی.. خواھم که می بار چیزی را می
 آن چیست؟!.

برایم بیاوری، زیرا او واقعاً دلربا است... و بدون خواھم دخترت را  می
شبی را در خانه ما باھم  توانی او را بیاوری تا شک از تو زیباتر است... آیا نمی

 نیم...ارخوش بگذ



 عواقب دردناک ارتباطات تلفنی نامشروع ٣٦

ھای بدنم  ترس و وحشت سروپایم را فرا گرفت... حس کردم تمام ستون
بم را در در حال لرزیدن است. به او لبخند زدم در حالی که خشم و غض

ھای فحشا  ھای پست به ورطه درونم مخفی کرده بودم... فھمیدم که این راه
 شود.. گری منتھی می و نابودی و ھرزه

 احساس حقارت کردم..
آنقدر پست شده بودم که فکر کردم مگسی ھستم که بروی کثافات 

 کند.. زندگی می
ر تعفن و فھمیدم که چقدر پست بوده ام که این راه را طی کرده ام و د

 .ام. ور شده ام که با این مرحله رسیده نجاست آن چقدر غوطه
شد، زیرا  رسیدم، و چنین درخواستی از من می باید به این مرحله می

 ھای اینگونه افراد حد و مرزی ندارد. شھوت
زده از آنجا بیرون آمدم و دیگر پشت سرم را نیز نگاه  حیران و وحشت

 نکردم..
و دیگر ھرگز به چنین کارھای پستی دست  )١(کنمم توبه تصمیم گرفت

 نزنم..
 دستانش را برای دعا و توبه و استغفار به آسمان بلند کرد و گفت:

 .»..رحم الراحمينبرحمتك يا أ اللهم اغفر لي وتب عليَّ «
و با لطف و کرم و مرحمت خود ای مھربانترین  ،مرا بیامرز !خداوندا

 ام را بپذیر. توبه !مھربانان
 »السلامو«

                                           
 اضافه مترجم. -١



 
 
 

 :پرسم از تو این سؤال را می! ام فاضله خواهر :توقف

گر بیکار که حتی قادر به  تو چه انتظاری از انسانی فریبکار دغلباز ھرزه
انداختن  ی جز بدامشآوردن غذای روزانه نیست و ھیچ فکری و کوش بدست

چ مانعی جز حیا و عفت برای تو و امثال چون تو از دخترانی که ھی
 کردن با دیگران ندارند داری؟. رفتن از خانه و صحبت بیرون

دانی که او در برابر دوستانش به این موفقیت که تو را بدام خود  آیا می
ش ھستی به ھای انداخته است و شکارکردن تو که قربانی دیگری از قربانی

 بالد...؟!. خود می
ھای شیطانی که تو را به دنیای اوھام و رؤیاھای  ام! از دام فاضله اھرخو
و سرانجام تو را به  ،دھد ه میبرد و باطل را برایت زیبا جلو می واھی
دارم؛ خواھرم اگر  رحذر میدھد ب آبرویی سوق می ھای ھلاکت و بی ورطه

کن و به او توکل کن، منتظر باش که  به تأخیر افتاده است صبر ازدواجت
بری خداوند آن را از  آینده از آن توست.. و آنچه را که در انتظارش به سر می

 ر آن درھای حرام را نزن!!.طراه حلال به تو ارزانی خواھد داشت، پس به خا
گاه باش که تو را با کلمات شیرین و ظواھر فریبنده و ماشین ھای  آ

شان  گرگانی وحشی قرار دارند که دھانھا  آن شتآخرین سیستمی که در پ
آبرو رھا  بی و سرانجام تو را بدبخت و ،بلعیدن تو ھستند ی هرا باز کرده و آماد

 کنند، در حالی که ھیچکس متوجه او نخواھد شد فریب ندھند!. می
کنم که  و تو را متوجه سرگذشت تاریک و بدبخت دنیا و آخرت کسانی می

 ھمان ننگ و بدنامی برای کهاند  شیاطین انس و جن افتادهھای  در دام
 در دنیا تا ھنگام مرگ است.ھا  آن

 والسلام پایان





 
 
 

 خاتمه

ھای  ھا را با بخشش نعمت سپاس خداوندی که حسنات و نیکی
 شمارش به حد اعلی رساند و سلام بر رسول ھدایت و نبی مکرمش... بی

 ا بعد:ام
ھای اجتماعی و موارد کلیدی مھمی در  ای از وقایع و دیدگاه این مجموعه

باشد که به سمع و  میھا  آن ھای علاج تلفنی و راه ھای حرام زمینه تماس
سودمند  ی هو امیدوارم که در لابه لای مطالع ،محترم رسید ی هنظر خوانند

آن پند و عبرت و مواعظی سودمند بیابد تا در برابر خطرات این معضلات و 
س پیشرفت و تمدن شایع شده و خطری ادردھایی که بین مردم در لب

 ای دردناک و سنگین بر مردم شده است ھوشیار باشد. ملموس و واقعه
 شوند و با میھا  آن امروز مردم از کسانی که روز و شب مزاحم تلفنی

کنند به  را فراھم میھا  آن ھای پست و حرام موجبات اذیت و آزار صحبت
در این خصوص بارھا تکرار شده ھا  آن ھای کنند و شکایت کرات صحبت می

 است و برایشان مشکلاتی به بار آورده است.
گاھی ھا در دنیا باز اینگونه  اما و متأسفانه به مرور زمان و گسترش آ

ھای  اخلاقی در حال ازدیاد است و در زمینهھای  معضلات و گرفتاری
 شود.. مختلف دیده می

به طوری که بسیاری از فرزندان ساده و خام غیر مذھبی ما در بیشتر 
شان  ھای کنند، و از این تقلید شان از این معضلات تقلید می عادات و سخن

 آورند. بدترین رفتارھا را به ارمغان می
ر برابر آن کمی درایت به خرج داده و راه در اینجا لازم است ما و شما د

مان  افتادن دختران و پسران ی را برای آن وضع کنیم و از بدامھای مؤثر حل
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و  ،ربانیان بپرھیزیمد قھای آماده برای صی در این تورھای پھن شده و این دام
شکی در آن نیست که در دین و عقیده و قرآن و سنت پیامبر ما راه حلی 

 و محکم برای رفع این مشکلات وجود دارد..مؤثر و مفید 
فرزندان و لیکن بر ما لازم است که به تربیت قرآنی توجه داشته باشیم و 

شان را براساس کتاب خدا و سنت پیامبر اطھر  را تشویق کنیم که راه و روش
و در پایان از خداوند منان  ،و رفتن در این مسیر استوار و محکم قرار دھند

 ،مان عمل کنیم ھای علوم مفید را به ما بیاموزد، و به آموخته خواھیم که می
کنند تا مشمول خشم  گویند و عمل می و ما را از کسانی قرار دھد که می

 غضب خداوند نشویم.
 زیرا خداوند ھمانا بر ھرچیزی قادر است.

 پایان والسلام
 
 

و کند، استقبال شما و ارائه نظریات مفید  ه ما را خرسند میکآنچه 
 باشد. پیشنھادات و بیان وقایع از جانب شما می

مجلة الدعوة  ی هیا نشان ١١٩٦٢حریملا  ١٦ر شما با ص.پ منتظ
 باشیم. می ٦٢٦ص.پ  .اضسلامیة الریلإا

 المؤلف
 ھـ ۱۴۱۶/  ۱۱/  ۱۸الریاض 
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